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Article Info Abstract 

Article Type: 

Research Article 

Humor in Gogol's fantasies is not only social criticism, but the author tries to instill a 

kind of fear and sometimes anger and surprise in the reader with special measures. This 

article tries to deal with Gogol's ways or Styles to achieve this characteristic in two 

works, Nose and Overcoat, with a descriptive-analytical approach and with reference 

method, and to show that Gogol used excessiveness and exaggeration in Reality and 

turning to fantasy has taken it to other dimensions like grotesque. He has turned to the 

grotesque both in the elements of the story, in the method of its execution, and in the 

content. In the structure section, it has been achieved with the help of suspense, 

characterization, and exaggerated and rumored beginnings and endings, and in the 

performance method, it has chosen fantasy and postmodern approaches rather than 

humanizing objects and body parts. to give them an exaggerated personality and by 

creating an illusion in the audience, create a platform to turn to an open ending and as a 

result create an eerie uncertainty for the reader. It breaks the border between reality and 

fantasy in the audience's mind, and finally, with uncertainty, fear and anger prevail over 

humor. In fact, by changing the real and real texture to fantasy and also turning to scary 

content, in addition to a funny and surprising and unconventional act, the author has 

thrown a scary background in the heart of a person's awake conscience to complete his 

set of Grotesque Styles or ways. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

کنعد   های گوگول تنها انتقاد اجتماعی نیست، بلکه نویسنده با تمهیداتی خاص سعیی معی   طنز در فانتزی پژوهشی نوع مقاله:
ای مواقع خشم و اعجاب را نیز به خواننده القا کند کعه آاعارش را بعه گروتسع       نوعی وحشت و در پاره

و  دمعا  دات گوگول برای رسیدن به این خصیصعه در دو ااعر   تمهی کوشد به دهد. این مقاله می سوق می
روی و اغعراق   توصیفی و با روش استنادی بپردازد و نشان دهد گوگول با زیاده  - با رویکرد تحلیلی شنل

وسوی گروتس  کشانده است. او هم در  مدرن آن را به سمت آوردن به فانتزی و پست در واقییت و روی
ش اجرا و پردازش سب  اار و هم در محتوا به گروتس  روی آورده اسعت. در  در روعناصر داستان، هم 

پردازی، فضاسعازی و حعال و    بخش عناصر داستان با کم  تیلیق )شخصیت، مکان و ماجرا(، شخصیت
معدرن را برگزیعده تعا بعا اسعتحالا اشعیا و        هوا به آن رسیده و در شیوۀ اجرا، فانتزی و رویکردهای پست

آوردن  ها بدهد و با ایجاد توهم در مخاطب، بسعتری بعرای روی   گونه به آن تی اغراقشخصی اجزای بدن،
آور خواننده ایجاد کند. مرز میعان واقییعت و فعانتزی را در  هعن      به پایان باز و در نتیجه بلاتکلیفی وهم

طنعز   شکسته و در نهایت با عدم قطییت، استحالا بدنی، ترس و خشعم یعا اعجعاب را بعر     مخاطب درهم
دادن حعواد  بیعد دیگعری از گروتسع  زبعانی        برتری داده است. در این میان لحن طنز و عادی جلوه

آوردن به محتوای ترسناک،   کند. در حقیقت نویسنده با تغییر بافت واقیی به فانتزی و نیز روی    ایجاد می
ن بیدار آدمی افکنعده  وجدا انگیز و خلاف عرف، زمینا ترسناکی در دل دار و شگفت در ضمنِ عملی خنده

 تا مجموعا تمهیدات گروتسکی خود را کامل کند.

(149-171) 
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‌مقدمه،‌تعاریف‌و‌اصطلاحات‌.1
طنزآفرینی تقادی ، نویسندۀ نوگرای روس، در سب  رئالیسم انم(1852  ع  1809)نیکلای گوگول 

سوق داده که به واسطا آن   هایی انتقادی کرده است. نوگرایی گوگول او را به سوی داستان می
بیگانگی انسان با جامیه را در قالب فانتزی بیان کند. زندگی پرحاداا گوگول، تأایرپذیری او از 

 .ر گذاشته استو تأایپترزبورگ و گرایشش به موضوع دیوانگی نیز در خلق آاار فانتزی ا شهر سن
ترین  از مهم شنلو  دما (. 24، 1389، ینی)حس بود یخاص یو روان یارات روحأت وی دچار
رمان دیگر  نفوس مرده(. 1: 1383(، )تراس، 24-7: 1396)گوگول، اوست   های کوتاه فانتزی داستان

 (.70: 1388)همان(، )اخوت، مایا اولیا آن را از پوشکین گرفته است  اوست که گویا دست
است از تجسمات وهمی یا خیالی با  ، ترکیبی 2، گوهر ادبیات فانتاستی 1مفهوم فانتزی

دانسته « تخیل و تصور پندارپرستانه»های ادراک حسی و تخیل و در دیدگاه مدرن امروزی  توانایی
ست اما فاوت ا. اگرچه جزء آن دسته از تخیلی است که با واقییت مت(9 ع 8: 1379لین،  )نیدلمنشود  می

بدین مینی نیست که هیچ رنگ و بویی از واقییت ندارد. گونا ادبی فانتزی بسیار غنی، متنوع، 
وسیلا  شده به ای از واقییت اغراق شده است. ادبیات فانتزی تفسیر تازه  سازی شکن و شخصی کلیشه

در فانتزی عقیده بر »دهد.  ها و نگاهی نو به هستی را ارائه می کند که نظامی از نشانه تخیل بیان می
تر به روح بشر  تر و نزدی  نوعی که حقیقی ؛این است که نوع دیگری از واقییت نیز وجود دارد

. که البته این نوع نگاه نسبت به فانتزی قابل نقد و تحلیل است. رویکردهای (10-9)همان، « است
های گوناگون  ها را با عنوان نان آنویس آورد که فانتزی های مختلف فانتزی را پدید می تخیل، گونه
های فانتزی را بر اساس موقییت به دو دستا فانتزی  اند. زاهورسکی و بویر داستان بندی کرده تقسیم
بندی آن را با  . بهروزکیا با بسط این دسته(25)همان، کنند  تقسیم می 4و فانتزی فرازین 3فرودین

 . (143 -142: 1385 )کیا، گرا تفسیر کرده است عنوان فانتزی ناب و واقع
: تاملینسون دربارۀ فانتزی نو میتقدند. داریم. لینچ براون و ام سروکاردر آاار گوگول با فانتزی نو 

]گریز موقتی  هن از واقییت[ و دو اصل کلی طنز، یینی مبالغا مسخرگی یا   تیلیق واقییت»
: 1377ینچ براون و ام. تاملینسون، )ل« ستهای فانتزی نو ا و بیید زدن، از ویژگی  هن از دورهای  حرف

 توان به دنبال ردپای فانتزی نو نیز بود. یپس به نظر این منتقدان هرجا طنز باشد م(. 50
های  های طنزآمیزی هستند که بر مبنای فانتزی انسانی و موقییت فانتزی دما و  شنل

خالق فانتزی و بازنمود  رامونیتوانند متأار از موضوعات درونی یا پی و می   غیرعادی خلق شده
ها، انتقادها و تأییدها به جامیه و اوضاع اجتماعی باشند. در حقیقت   ها، ناکامی احساسات، عقده

ز در آن قابل مشاهده است، یپای طنز ن که رد هستند  گرا واقعاز نوع فرودین و  ییها فانتزی
ها  جتماعی زندگی انسانرهای اشه در رفتایطنزی که حاصل تیلیق عمدی واقییاتی است که ر
آمیز به رفتار و نگرش انسان دربارۀ لباس یا  دارد؛ مانند توجه به شاییات و خرافات، توجه اغراق

                                                            
1. fantasy 

2. fantastic 

3. low fantasy 

4. high fantasy 
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. پیچیدگی فانتزی گوگول از این روست که به وجدان و روح آدمی هایش داراییاجزای بدن و 
 ما گویا به نظر وی دنیایباشد اخلق نکرده  یزی خاصیانگ زند. شاید دنیای جدید شگفت تلنگر می

نیست و اگر با امیان نظرِ گوگول به مقررات و  یواقیی انسانی، خالی از شگفتی و فانتز
ای دیگر و حتی زمان  رویکردهای اجتماعی و فرهنگی نگاه کنیم متوجه فانتزی بودن آن در زمانه

دو دنیای واقیی و فانتزی، میان  شویم. او گرچه قصد بازنمایی طنز را دارد با برداشتن مرز خود می
طنزی که جلوی چشم  .دهد و به همان اندازه ترسناک جلوه می تر بزرگابیاد  هنی و روانی آن را 

انجامد. در  پرده است که گاهی به خشم و گاه به ترس می گذارد چنان هولناک و بی به نمایش می
ا واقیی یتمثیلی، چه نمادین و  در وجهاش در جامیه چه  حقیقت این مواجها انسان با خودِ واقیی

 کشاند.  اار را به گروتس  می وسوی سمتاست که 
شده است. در لغت از ریشا گروتا و  واژۀ گروتس  از آغاز به ی  مینا و مفهوم تیبیر نمی

از ای  و آمیزه  شده کشف یها یهای گروتسکی، نقاش ای ایتالیایی به مینی غار است. نقاشی واژه
های مینادار  . حامل پیام(181: 1386)کادن، انسان، حیوان و گیاه بوده است  ۀتنید مدره یاه  پیکره

گر ترس و خنده بود و بیدها وارد هنر و  های اخلاقی، دینی، سیاسی و تداعی همراه با انحراف
ای از ادبیات نازل قشر فرودست  ادبیات شد. برخی دوگانگی گروتسکی را امری اجتماعی و گونه

کرده و آن را نشانی از  یبرخی از منظر روانکاوی بررس(. 247: 1393)مکاری ، دانند  یه میجام
پندارند  ترین محصول خودآگاه و ناخودآگاه آدمی می اضطراب و سرگردانی انسان و حتی عادی

های کمی  گروتس  و فلسفی جلوه دادن محتوای آن،  باختین با پذیرش جنبه(. 248)همان، 
(. 250)همان، دانست  می گروتس  داشته و آن را بیانگر آرمان اتوپیایی نه به نگاهی دیگرگو

های  نگرد: اینکه بازتاب جهان واقیی است، یکی از شیوه چسترتن از سه زاویه به گروتس  می»
های  اما کایزر بر خصیصه(، 21: 1398، تامسون)« هنری است و محصول خلق و خویی است خاص

های گروتس ، تیریفی  پس از بیان ویژگی تامسون(. 23ع22)همان، دارد  اهریمنی گروتس  تأکید
عناصر ناهمخوان در اار و   نشدۀ وفصل حلتضاد »دهد که عبارت است از  از آن به دست می

  است که به عگرایی همان رئالیسم گروتس به نظر باختین کارناوال(. 32)همان، « پاسخ به آن
گ رسمی و عان فرهنعتان تمایزی میعدوران باسرا در عت؛ زیساده عای اجتماعی بدل ش هعمقول

تواند ریشه  یپس به نظر باختین گروتس  م (.134ع  133، 1391)نولز، ته است ععامیانه وجود نداش
پردازان محتوای گروتسکی را با خشم یکی  در فرهنگ غیررسمی داشته باشد. برخی نظریه

 (. 6)همان، شود  یده، سبب خشم خواننده ملحن خنمیتقد است حتی این  تامسوناند،  دانسته
شود که با تغییر بافت جد به طنز، خواننده  رد پای گروتس  به این دلیل در طنز گنجانده می

دارد. در اصل در ضمنِ تغییر بافت، تغییر ناگهانی احساس و عاطفه و تبدیل خنده به  را به تأمل وا
ورد. این چرخا تکراری گروتس ؛ تغییر بافت آ د میشگفتی یا خشم است که گروتس  را به وجو

تواند در  شگرد گروتسکی می ترین مهمای از کارکردش نیز هست.  به همراه تغییر احساس، گوشه
های اار، به خواننده  ای که از ورای تغییر زمینه ایجاد شگفتیِ حاصل از خوانش متن باشد؛ شگفتی

ر هما خوانندگان قرار نیست چنین احساسی ست و دمحور ا دهد. پس رویکردی خواننده دست می
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طور  تیریف، باید اصولی را به گسیختگی ازهمبه ی  اندازه نمایان شود. برای پرهیز از تشتت و 
منسجم در رویکردهای گروتسکی در نظر داشت که در غالب آاار گروتسکی قابل اجرا باشد. از 

تبدیل آن طنز به خشم یا شگفتی یا  ینهمچن، توان به محتوای طنزآمیز اشاره کرد یآن جمله م
شناسانه یا اجتماعی؛ یینی به دلیل شگفتی و حیرت ناشی از بزرگی و  مایا روان ترس همراه با بن

ن ترس، ترسی بصری یا حاصل یدهد که ا شنیع بودن عمل، ممکن است ترسی به فرد دست 
ن مواجه هستیم، بلکه برعکس ت به آگونه که در ژانر وحش ست، آنیناشناختگی مادۀ ترساننده ن

دار است و آگاهی از ابیاد ترسناک و  شده و حتی خنده در اینجا ماهیت ترس کاملاً شناخته
گستردگی آن در زندگی عادی است که عامل ایجاد ترس در مخاطب خواهد شد. گروتس  نه 

بشری در  احساس آمیختگی چندین بلکه درهم ،طنز تنها و نه ترس یا خشم یا شگفتیِ تنهاست
های خلاقانا بازنمایی جهان واقیی در آاار ادبی است که در  درون ی  اار است و یکی از شیوه

 هر دو اار مورد مطالیه دیده شده است. 
اهمیت دارد که  رو ازآنمانند گوگول  یا یسنده و منتقد اجتماعیبررسی گروتس  در آاار نو

و شناخت با خود بلکه ترس  ،نیستاجتماعی  انتقادخندۀ حاصل از طنز تنها برای سرگرمی یا 
ورد. البته با توجه به انتخاب گونا فانتزی، شگفتی بیشتری نیز به دنبال خواهد داشت.  آ می

یکی از  عنوان بههای گوگول بسیار مشهورند ولی موضوع گروتس  در فانتزی گوگول،  فانتزی
کلی و متفاوت محققان دیگر به   ه به نگاهبا توجپیشروان فانتزی نو، هنوز هم جای کندوکاو دارد. 

های  کوشند فانتزی ، نگارندگان در این مقاله میگرفته صورتهای  های گوگول در پژوهش فانتزی
 را در سب  گروتس  بررسی کنند.  دما و  شنل

از: استحالا  اند عبارتترین ویژگی گروتس  که در آاار متیدد به آن اشاره شده است  مهم
امر ، نابهنجاری، عدم تیادل و توازن و ناسازگاری دو اشیایل آن به گیاه یا حیوان یا و تبد بدنی
که ( 32ع23 ،1398 ،تامسون) یرو ادهی، و اغراق و زافزا وحشتز و یآم خشونت ی، نابهنجارغریب
یابی  ها و برخی در عناصر دیگر داستان قابل دست شود برخی در شخصیت که دیده می طور همان
های گروتسکی سروکار داریم. ناگفته پیداست  هر دو اار گوگول با برخی از این ویژگیت. در اس

های ترسناک  ویژگی صرفاًطنز یا ترس و خشم باشد نه  امای دستها باید  که حضور این ویژگی
ها  که در آن صورت در ژانر وحشت باید آن را جستجو کرد. در اصل صرف بودن حتی این ویژگی

شدن ی  متن به متنی گروتسکی نخواهد شد، سب  و شیوۀ اجرای نویسنده تبدیل نیز سبب 
 .سازد یگروتسکی م یاست که اار

‌روش‌پژوهش.‌1.‌1
و  آوری جمعای  ها به روش کتابخانه توصیفی انجام شده و داده ع   پژوهش حاضر به روش تحلیلی

های گوگول در ساحت  فانتزیبندی و تحلیل شده است. در نهایت ابیاد گروتس  در  سپس طبقه
 صورت  بهکه  یدر آاار. . محتوایی بررسی شده است3. فراساختاری و ژانری و 2. ساختاری، 1
گروتس  بسنده  یها یژگین ویتر اند تنها به برشمردن مهم به مقولا گروتس  پرداخته یکل
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ها هم  یژگیودها و همان شگر یوۀ سب  و اجراین مقاله تلاش کرده به شیا که درحالیاند،  کرده
 ده نشده است. یقات مشابه دیبپردازد که در تحق

‌های‌تحقیق‌ها‌و‌فرضیه‌پرسش‌.1.‌2

 های طنزآمیز گوگول قابل بررسی است؟ آیا گروتس  در فانتزی. 1
 هایش اارگذار بوده است؟ آیا سب  طنز گوگول در نحوۀ اجرای گروتس  در فانتزی. 2
 توان گروتس  را مشاهده کرد؟ انی میهای داست در کدام ی  از بخش. 3

 های‌تحقیق‌فرضیه‌.1.‌3

 توان رد در کنار طنز می زمان همروی در ایجاد ترس، خشم و شگفتی  اغراق و زیاده به باتوجه. 1
 پای گروتس  را در آاار گوگول بررسی کرد.

ز تس  نیشود، پس بر اجرای گرو سب  طنزهای گوگول جزء فانتزی نو قلمداد می ازآنجاکه. 2
 گذارد. تأایر می

توان در عناصر داستانی شامل شخصیت، پیرنگ و  بیشترین زمینا گروتسکی آاار وی را می. 3
آور  مبتنی بر محتوای ترسناک و یا اعجاب ازآنجاکهگروتس   یفضاسازی دید. به هر رو

سب  توان در انتخاب و پردازش  است، در محتوا نیز باید قابل لمس باشد. در نهایت می
 یسنده آن را مشاهده کرد.نو

 پیشینۀ‌تحقیق‌.‌2

ها و شگردهای نویسندگی  بود؛ یکی در شیوه پیشینهتوان به دنبال  در این تحقیق در دو زمینه می
هایی  گوگول و بخش دیگر گروتس  در آاار گوگول و نویسندگان دیگر. در هر کدام نیز پژوهش

 کنیم: ره میبط اشاهای مرت صورت گرفته که به شماری از پژوهش
نوشتا ویکتور تراس، به بیان زندگیناما مختصری از گوگول « باز ای نقش گوگول، نابغه»مقالا 

کند. نویسنده میتقد است پیرنگ  ها را بررسی می از آن یپردازد و ضمن میرفی آاارش، برخ می
ود ش   میهای اوکراینی گوگول فراگیر است و شامل مضحکه و کمدی تا ملودرام گوتی قصه
. وی (6)همان، داند  آموزشی می  ع   اهداف او را میطوف به هدفی اخلاقی حال بااین. (2: 1383)تراس، 

 آورد. دربارۀ گروتس  سخنی به میان نمی
های جسمانی گوگول را با  ارتباط کاستی« زیاد و کم گوگول»احمد اخوت در مقالا 

 دما کند و داستان  بیان می الکین قدیمیمو  دهنفوس مر، دما هایی مانند  توصیفاتش در داستان
 . (65: 1388)اخوت، داند  گوگول با دماغش می حساب تسویهرا 

از کارول لینچ براون و کارل ام. تاملینسون، مقولا فانتزی نو را تا قرن « فانتزی نو»مقالا 
 برد. هجدهم یینی زمان گوگول به عقب می
ها و مقالات متیددی نوشته  ایرانی و خارجی کتابماعی، دربارۀ گروتس  در آاار عرفانی، اجت

طور مفصل به این موضوع پرداخته است. وی در  به تامسوننوشتا فلییپ  گروتس شده است. 
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اشاره کرده و روش پرداخت  ...و اشمئزازهای مختلفی از جمله وحشت،  تیریف گروتس  به مقوله
 .(1398، تامسون)داند  می ...آن را از طریق هجو، بیان نقیضی، طنز و

به « های دیوانگان عطار گروتس  در حکایت»در مقالا  (1391)ده یداوودی مقدم، فر
 های گروتسکی در آاار عرفانی توجه کرده است.  جلوه

بررسی و تحلیل عناصر ساختاری »در مقالا ( 1392)گران یمحمدی فشارکی، محسن و د
های فارسی و  داده گروتس ، در داستان نشان« های فارسی و خارجی گروتس  در برخی داستان

های ایرانی بیشتر بر وجه نفرت و وحشت تأکید  خارجی تا حدودی متفاوت است و در داستان
)محمدی فشارکی و های خارجی به خنده و ترس پرداخته شده است  شود، حال آنکه در داستان می

 .(82:  1392دیگران، 
)بر عناصر گروتس  در رمان خوف اار شیوا ارسطویی  بررسی»در مقالا  (1397)علیزاده و جاور 

به بررسی گروتس  در رمان ی  زن « اساس نظریات میخائیل باختین، فیلیپ تامسون و ولفگانگ کایزر(
ای  شدگی، وجه نمادین و اسطوره ایرانی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مصادیقی مانند مسخ

های رفتاری، خشونت و  ، نابهنجاریقابل وجه کمی  و تراژی ()تنگی یافتن، ناهمسازی و ناهماه
گونه، رازآلودگی، افراط و  های شیطانی و عفریت های داستانی با ویژگی احساس خطر، خلق شخصیت

اغراق، رواج عجایب، پوچی، چندصدایی، تمایز یا تناقض زبانی و فضای گروتسکی در این اار 
پرداز  سه نظریه آرایوی که مقالا خود را بر اساس (.  55: 1397، و جاور)علیزاده داستانی مشهود است 
 است. داده یوجه ترس را بر طنز در داستان برتر یانیپا یریگ بنا نهاده در نتیجه

های  نسبت بازنمایی»ها اشاره کرد، مقالا  توان با همین مضمون به آن از دیگر مقالاتی که می
از سمیه محمدی و پارسا « نمای نزدی  و تحریف بدنرایی، ناتورالیستی و گروتسکی: تجسدگ

شده در آاار ناتورالیستی و  های تحریف به مقولا بدن درستی بهسرایی است که  ییقوبی جنبه
های  های گروتسکی ایرانی موضوع بدن دهد در داستان پردازد و نشان می گروتسکی می

محمدی و ییقوبی اه ناتورالیستی است. تاب نگرود، باز شده که برای ایجاد ترس به کار می تحریف
. 2حیوان(،   ع  انسان، انسان   ع ء نمایی شی )شبیهنمایی  . شبیه1ابیاد تحریف بدنی را شامل  سرایی جنبه

ف بدنی یاند که چگونه موضوع تحر و نشان داده  دانستهپنداشت، خودپنداشت(  )استحالا دیگریاستحاله 
و دور افتادگی اجزای بدن از یکدیگر سبب تلفیق گروتس  و ز بدن زدایی ا تواند با تقدس می

 (. 144 ع 128: 1397سرایی،  )محمدی و ییقوبی جنبهناتورالیست شود 
شود در مقالات مرتبط با گروتس  در آاار مختلف خارجی و فارسی به  چنانچه مشاهده می

ز یپره ین وادیافتادن در ا له ازن مقایهای مهم و پرتکرار گروتس  اشاره شده است که در ا جنبه
 زیشده است. اگرچه گروتس  نوعی ترس در هنگام شوخی و خنده است اما سب  خاص هنری ن

تا فانتزی یا از فرا واقع تا ناتورال  یتواند از واقی هست و به اقتضای بافت و زمینا نویسندگی می
 ،، خشونتیرفتار یها یارنابهنجحال، شامل همان چند عنصر پرتکرار  بگیرد و در عین بر را در

ویژه  و... باشد. تمهیدات گروتسکی گوگول در دو اار مورد بررسی بر فانتزی و به یاستحالا بدن
مدرن استوار است و در مقالات دیگر به این دو ویژگی پرداخته نشده است.  فانتزی نو و پست
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 مسخ و لا بدنی، امر غریباستحا بیان عناصر پرتکرار گروتس  از جمله رتمرکز این مقاله تنها ب
نویسنده متکی است و به بیان تمهیدات و  ینیست، بلکه بیشتر بر نگاه ساختاری و فراساختار

با مقالات دیگر  های یادشده پرداخته است؛ از این رو شگردهای نویسنده برای ایجاد مشخصه
 تمایزاتی دارد.

‌گروتسک‌در‌آثار‌فانتزی‌گوگول.‌3
انگاری یا امر نابهنجار  انگاری، عجائب کاملاً آشکاری ندارد به زشت مینای با اینکه گروتس 
نوعی انتخاب سب  است تا نویسنده  ی، به هر رو(363 -  362: 1381پور،  )کهنموییترجمه شده است 

همزمان دو یا چند امر دور از  هن را با یکدیگر متجلی سازد؛ ترس و طنز، خشم و طنز، اعجاب و 
 .و وحشتطنز، نفرت 

روی و اغراق، کاریکاتور، طنز و هجو  ل زیادهیتواند به دل دار است، می در عین اینکه ااری خنده
سازی در خواننده شود. وقتی بر اساس سب  یا  سبب ایجاد ترس و دلهره و حتی خشم و بیگانه

ر آن ساختا سب  و به باتوجهها  شود، قابلیت تیمیم ویژگی پرداخته می مکتب فکری به این مسئله 
دو مکتب سوررئالیسم و دادائیسم بهرۀ فراوانی از  ، پاکباز میتقد استرو ازاینیابد.  افزایش می
توان از  . بنابراین می(89: 1387)پاکباز، ربط را در کنار هم بنشانند  تا چیزهای بی اند گروتس  برده

 طریق روش اجرای پیرنگ، ساختار و حتی زبان، به گروتس  پرداخت. 
که به ادبیات بیفزاید؛ اما آنچه گروتسکی باید بتواند در عین ایجاد خنده، وحشت هم توای حم

به  یشود لزوماً محتوای گروتسکی ندارد. اگرچه نابهنجاری وقت گوتی  و ژانر وحشت مربوط می
دا گونه که در ابت  . همان(29: 1398، تامسون)شود  آور می رسد، ترسناک و حتی بیزاری حد میینی می

 ره کردیم این بیزاری است که در نهایت به بیداری خواهد رسید.اشا
ای دارد و در  ای است که زندگی فقیرانه پایا اداره ، داستان زندگی کارمند دونشنلداستان 

اندازش شنلی تهیه کند. او  کند با پس ارزش است؛ سیی می نظر دیگران پست و حقیر و حتی بی
گیرد بید از بازگشت از مهمانی،  ن توجه همکارانش قرار مین کانوکه بید از خرید شنل، ناگها

پیچد که روحی با شنل از  ای در شهر می میرد. اما شاییه دزدند و او در فراق شنل می شنلش را می
 کند.  مردم و رهگذران اخا ی می

 یادهد. او بر است که ی  روز دماغش را از دست می بالارتبهداستان مردی  ،دما داستان 
الخمر  گردد و از آن سو، دماغش نیز که وسط نان پیرمرد دائم ا کردن دماغش تمام شهر را میدیپ

گیرد و  آرایشگری دیده شده و او قصد داشته دور از چشم پلیس، آن را در رودخانه بیندازد جان می
ی به کند. صاحب دما  نیز از دست او شاکی است، ول جای صاحبش به کارهای او رسیدگی می هب
 نشیند. روی صورت صاحبش می یشود. دما  بید از مدتی ناگهان کایت او ترتیب اار داده نمیش

ا یا عدم تطابق یشتر در تضاد یمورد مطالیه ب یها یگروتس  در فانتز یپا رسد رد یبه نظر م
رفتار کارمند  یفقر و مکنت در شنل و ناهمخوان یت متضاد است. ناهمخوانیدو موقی یناهمخوان
گروتس   یش حاد  شده ما را وارد فضایکه برا ع  فرار دماغش  عدار  ت خندهیا موقیب یرسم
 وسوی سمتنا اار را به یزم یو چه فانتز یکند. عناصر ناهمخوان چه در قالب سرنوشت واقی یم



 157 (دماغ، شنلهای گوگول )مطالعۀ موردی  واکاوی ساختار گروتسک در فانتزی

آنچه گفته شد تمهیدات گروتسکی گوگول در هر دو داستان  به باتوجهبرد.  یش میگروتس  پ
. عناصر 1بندی شده است:  نیستند. این تمهیدات در سه ساحت دستهجنس   و ی شکل ی 
 . تمهیدات محتوایی.3، ی. تمهیدات فراساختار2، یداستان

‌تمهیدات‌گروتسکی‌گوگول.‌4

‌یعناصر‌داستان.‌4.‌1

جاد کند؛ یا یگروتسک یها با کم  عناصر داستان فضا ای از ساحت نویسنده تلاش کرده در پاره
 سازی. . شخصیت3. تیلیق، 2، یت و فضاسازیموقی .1ه: جمل از آن 

‌ت‌بر‌گروتسکیر‌فضا‌و‌موقعیثأ.‌ت4.‌1.‌1

به انسان یا استحالا بخشی از وجود انسان به انسانی واقیی  )شنل( ءل شییدل یو ب یتبدیل ناگهان
ناگهانی و شگفت است؛  دما و گشتن او در شهر نوعی گروتس  است. شروع داستان  )دما (
سنده ینو .(59: 1369)گوگول، « پترزبورگ افتاد پنجم مارس اتفاق غریبی در سن و   توز بیسر»

مواجه  الخمر دائمکند تا در بند سوم ما را با دماغی در وسط نان پیرمردی  چینی کوتاهی می مقدمه
 (. 60)همان، « دو انگشت را در خمیر نان فرو برد و بیرونش کشید: دما ؟»کند. 

 یت و فضاسازیموقیشویم؛ بلکه با  نمیبا شروع ناگهانی مواجه  شنلان ر داستحال آنکه د
و محیط  یشود و نویسنده با شرح زندگ با انتقاد و توصیف آغاز می شنلم. ی  همراه هستیتراژ

و ساختن دیواری از جنس حقیقت به  یاش مشغول فضاسازی واقی پیرامون آکاکی و بیان زندگی
 یسی یا ین فضاسازیسنده با چنیگیرد. نو اندک با شنل شکل می اندک دور فانتزی خود است که

قرار دهد.  یییو طب یان آن است در کنار امر عادیرا که در ادامه به دنبال ب یبیکند امر غر یم
، ین زندگیدن به ایخند حال درعینو  یز آکاکیانگ رقت یگونا زندگ ان اغراقیبا ب یجاد تراژدیا

طنز با  یشود. عدم انطباق و ناهمخوان یم یگروتسک یاهنگو ناهم یجاد ناهمسازیسبب ا
   مشهود است.  یر تراژیسرنوشت و تقد

 (.97)همان، « آری، در یکی از دوایر دولتی، مستخدمی اشتغال به کار داشت ...در یکی از دوایر دولتی»
 طور همانماژور پایانی ناگهانی هم دارد. دما   دما همان شروع ناگهانی، داستان  تناسب به

 که غیرمنتظره ناپدید شد، غیرمنتظره هم به صورتش برگشت. 
بر حسب اتفاق نگاهی به آینه انداخت. دما  بر جای خود استوار بود. ناگهان برگشت و »

 (.89)همان، « ای رخ نداده گویی هیچ حاداه
یا  دندا جلوهدهد نویسنده به دنبال استدلال یا واقیی  عبارت خط کشیده نشان می

انگیز مد نظرش بوده است.  نمایی اارش نیست، بلکه تنها بیان وقاییی عجیب و شگفت حقیقت
و عدم توازن در گروتس   یجاد اغراق، نابهنجاریتواند در ا یم یان ناگهانین شروع و پایا

 باشد. تأایرگذار
و  فراوان وقوس کشسنده بید از یسروکار داریم. نو یهم با پایان غریب و ناگهان شنلدر 

های  منصبان، ناگهانی تمام زوایا و صحنه از هما صاحب ی هن مخاطب با انتقام آکاک درگیرکردن
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گرداند و شاییه یا خبری از آن را در  شدن شنل و شروع حاداه بازمی داستان را به پیش از انسان
تفکر ای به  اگر لحظه»خواهد دربارۀ آن فکر کنیم.  گذارد و از ما می پترزبورگ باقی می سن

ت یدر موقی یپارادوکس ترتیب این به. (93)همان، « بنشینید، جویی از حقیقت در آن خواهید یافت
اگرچه زنده  ،ن برداشت کندیچن یل فانتزیتا تخ افزاید اار میبر طنز  یند و بهتیآفر یم یانیپا

 است. ینیست، ولی احتمالاً واقی یشدن شنل واقی
م قطییت همراه است و برای خوانندۀ میاصر نیز هنوز دبا ع بندی، ن نوع پایانیدر اصل ا

اند یا نه؟ در پایان داستان،  دزد رفته اطمینانی حاصل نشده که آیا روح آکاکی یا همان ارواح شنل
شده و پرسش خواننده دربارۀ واقیی بودن استحالا  شکسته درهم یمرز میان دنیای فانتزی و واقی

شود. برای همین ابهام است که ترس و  یی از ابهام مواجه ما هالهدزدان با  شنل یا وجود شنل
اما این روح از آن » د.یآ یم حساب به بندی بخشی از شگرد گروتسکی اعجاب و طنز در پایان

 .(138)همان، « های کلفتی هم داشت تر بود و سبیل دیگری بسیار بلند

‌جاد‌گروتسکیدر‌ا‌عنصر‌تعلیق‌.‌نقش4.‌1.‌2

نوعی شگرد نویسنده برای واداشتن خواننده به خواندن اداما داستان است  تیلیق توان گفت می
آن بسته به سب  و مکتب نویسنده متفاوت خواهد بود؛  یوۀ اجرایکه ش( 33ع  32 :1394، نیاز )بی

ا یپور تیلیق  توان سرا  گرفت. مندنی مدرن و رمانتی  دو نوع تیلیق متفاوت می پس در پست
و آن را وابسته به ( 150: 1383پور،  )مندنیو نوع  اتی و مصنوعی تقسیم کرده ا به دهمان اندروا ر

ماجرا، شخصیت، مکان )تیلیق( شگرد داستانی آن را به سه صورت اندروای  همچنینداند؛  فرم می
 .(155)همان،  کند میبندی  و اشیا دسته

فتد. این تیلیق در ا ق میاتفا یت اصلیبا حذف شخص شنلو  دما گروتس  در هر دو داستان 
دهد. نویسنده با  اش در آغاز داستان رخ می با حذف خود دما  از دست صاحب اصلی دما 
سو فرستادن  و آن سو اینهای شخصیت اصلی در فقدان عضوی از بدنش، به  روی دربارۀ رنج زیاده

کند،  را رها نمیتیلیق اار به ژانر کارآگاهی تا لحظا پایان این  شدن تبدیل او برای یافتن آن و 
 طوری که داستان یکسره بر تیلیق بنا نهاده شده است. تضاد روحیات شخصیت اصلی، کووالیف

دار وحشتناکی که برایش افتاده به گروتس  دامن  مردی منطقی و رسمی است، با اتفاق خندهکه 
کارکنان ولانا زند. در طی داستان، این مفهوم گروتسکی در برخوردهای نامناسب و غیرمسئ می

 یادارات مختلف با ماژور برای پیدا کردن دماغش و دماغی که ادعای استقلال از شخصیت اصل
داند چگونه چیزی است.  دما  نه شتر است نه مر ، خدا می مرد بی»یابد.  دارد نیز گسترش می

ر ماژوکه  مأمورانیهیچ ی  از ادارات و . »(79)همان، « چنین مردی برای لای جرز خوب است
 .(81)همان، « کنند کند با او همدردی نمی ها مراجیه می برای یافتن دماغش به آن

 حال درعین یرو ادهیو ز اغراق ینوع نامأنوس و یماجرای حذف دما  از صورت ماژور تصویر
 غیرقابلآمیختگی اجزای ناهمگون است که جهان را در نظر ما عجیب، نامیقول، وارونه و حتی 

، منطقی و جدی بودن شخصیت اصلی نیز به طنز دامن زده بین درایندهد.  میوه جل بینی پیش 
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دهد که خشمش را بروز دهد زیرا ترسیده است.  به او حق می پنداری  ات هماست و خواننده با 
 ق داستان صورت گرفته است.یجاد تیلیدن به گروتس  با ایرس یسنده براید نویتمه

اصلی نوعی  تیلیق شخصیت که با مرگ شخصیت اجهیم؛با هر سه گونه تیلیق مو شنلدر 
شود، تیلیق مکانی و اشیا که در  ایجاد می)شنل( تیلیق برای استحالا شخصیت جدید داستانی 

هستیم که به  ع(  دزدیدن شیئی خاص مانند شنل ) ع ، منتظر رخدادی خاص)بالای پل(مکانی خاص، 
شود و داستان به سمت  گونه می قی ابهاما تیلیپور در نهایت منجر به تیلیق کنش ی ینظر مندن

ن داستان منجر به تیلیق ی. که در ا(158پور، همان:  )مندنییابد  پایان باز یا عدم قطییت سوق می
ها پنهان است. آیا روح  شخصیت هم شده است؛ یینی میلوم نیست چه کسی پشت این دسیسه

ا کس دیگری است؟ به همین سبب وارد گشته یعلاقا زیاد به شنلش باز خاطر بهپایه  کارمند دون
اهمیت جلوی خواننده است.  دار یا بی آفرین از ماجرایی خنده شویم. تصویری وحشت گروتس  می

، شدن بازیچهزده و عاجز هستیم و احساس  ما در مواجه با گروتس  تسلیم محض، بهت»
« سایه افکنده است  ، ترسداریم. بر سراسر قلمرو گروتس قرارگرفتنو در آزمون  شدن مسخره

 .(116: 1388)راستی یگانه، 
ا وحشت با عنصر ی یطور که نشان داده شده در هر دو داستان، تبدیل طنز به شگفت همان

دزد، در هما شهر به پرواز  که روح شنل شنلداستانی تیلیق صورت گرفته است. در پایان داستان 
سازد  پایان و اداما ماجرا در  هن مخاطب میدر  ینرود، نوعی تیلیق زما آید و به هر سو می درمی

و در نتیجه ممکن است هنوز هم حتی برای خوانندگان میاصر نیز در حال پرسه در شهر باشد، 
 . هنوز گروتس  ادامه داشته باشد یینی

دهد، درخور تأمل است؛ او با بیان  به دست می شنلساختاری که ناباکف از پیرنگ داستان 
گری و  پردازی تنها قصد روایت ن دهد که چگونه گوگول در داستا نشان می و مِنّعبارت مِنّ 

افکنی دارد و چگونه تیلیق باعث پیشبرد اهداف داستان شده است. سرعت سیر وقایع کند  تیلیق
پردازی گوگول برای شناخت بهتر شنل، آکاکی، اطرافیان و حتی جهانِ داستان  است و شخصیت
مِنّ و مِنّ، مِنّ و مِنّ، موج تغزل، »رود:  داستان به این شکل پیش میاست و همراه با موج تغزل 

مِنّ و مِنّ، موج تغزل، مِنّ و مِنّ، موج تغزل، مِنّ و مِنّ، موج تغزل، اوج درخشان، مِنّ و مِنّ، مِنّ و 
 . (130 ،1393، )ناباکف« ها از آنجا آمده بود مِنّ، بازگشت به آشوبی که هما این

‌در‌گسترش‌گروتسک‌یساز‌تیشخص‌نقش.‌4.‌1.‌3

نجا شنل و دما ، تا جایی که آن دو یمرتبط با بدن در ا یطلبیِ اعضا و اجزا خودسازی و استقلال
آاار  یگروتسکی است که در بیض ای مایه بناز صاحبشان پیش ببرد،  یجدایی و دور سوی بهرا 
شان به  یی از عدم علاقهها انههایی که نش گیری چنین شخصیت شه در اسطوره دارد. شکلیر

توانند بدون صاحبانشان به  شود و می هایی دیده می صاحبانشان در هر دو، حداقل در لحظه
تکه و اجزای  های تکه دهند، همان کارکرد گروتسکیِ استحالا اشخاص است. بدن زیستشان ادامه

و باختین هم به ه شده ها اشار های کلاسی  گروتس  به آن ها و نقاشی بدن که حتی در تمثال
بدن گروتس  مرزهای »کارکردهای آن توجه کرده، نشانگر نوعی عصیان و تابوشکنی است. 
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شرافت و شرم را وارونه  مراتب سلسلهگذارد و  طبقا اجتماعی، جنسیت و ملیت را زیر پا می
و  اد رعبکه سبب ایج حال درعیندر هر دو داستان،  یتین وضییچن(. 310: 1391)نولز، « کند می

رسد.  با طنز و وارونگی و تقلیدهای تمسخرآمیز شنل و دما  به اوج می زمان هموحشت است، 
دهندۀ  بدن گروتس ، نما ندارد، رویا نفو ناپذیر ندارد، هیچ ویژگی بیانگر هم ندارد. یا نشان»

دهد و  ، مییدزا بلید و می های تولید و بارداری است. می دهندۀ برآمدگی ژرفاهای بارآور یا نشان
تنها وحشت نیست، بلکه  گروتسکی، کارکرد بدن نظر نویسنده. بنا به (229: 1396)هارلند، « گیرد می

 شود. ییابد و نمایندۀ طرز فکری خاص م کارکرد تمثیلی می
اش وابسته باشد، دوباره آن را  آنکه به طرز فکر کنونی ، بیین بدنیسنده در خلق چنینو
 ترتیب این بهسازد که با نمونا آغازین متفاوت است.  و نمونا دیگری میبرد  یپاشاند و از بین م می

پردازی آن  مستقل به شخصیت صورت بهبدن گروتسکی، خود نوعی خاص از بدن است که باید 
تواند حقش را از  دست و پایش فرق دارد و می توجه کرد؛ مانند بدن شنل که با صاحب بی

تی از جامیه و دنیا بگیرد. یا دما  که اگرچه با صاحب د و حنا دیگرانی که به او بدی کرده
شود. شنل و  اش دیده می نیز در رفتارهای اجتماعیهایی  دارد؛ اما تفاوتهایی  اش شباهت اصلی
کنند، توی  واقیی و نه فانتزی در داستان نمود دارند، زندگی می هایی شخصیت امثاب بهدما  

ها رنج  صاحبانشان از فقدان آن که درحالیکنند،  جاد میحشت اینشینند، برای مردم و کالسکه می
ز بدن و ی، متضاد و طنزآمیز از تمادوپهلواند. همین مسئله، تصویری  درگذشته یا حتیبرند  می
 دهد.  اش را نشان می یبا صاحب قبل یبدن یاجزا

خودم آدمی برای  کنید، آقاجان من اشتباه می»خوانیم:  در بخشی از داستان از زبان دما  می
های اونیفورمتان  طور که از دگمه هیچ وجه مشترکی بین من و شما نیست. آن علاوه بههستم. 

حقیقت آنکه این »گوید:  یا دربارۀ شنل می(. 68 :1396 )گوگول،« پیداست از ادارۀ دیگری هستید
شاط موجب نکرد، دیگر آنکه  شنل برای او فایدۀ دوگانه داشت: اول آنکه بدنش را گرم می

 .(117)همان، « روحانی بود
ها با او  کند، رفتار آن می پس از اینکه آکاکی با شنل نو بر دوش با همکارانش ملاقات

تر از خود آکاکی است. در همان لحظا ورود او،  است که انگار شخصیت شنل تازه، مهم ای گونه به
آکاکی، تصویری طنزآمیز  آورند. تصویر همه برای دیدن این دستبافت جدید به سرسرا هجوم می

یا نهادی برای  کس کند؛ ولی هیچ میزندگی  کارکردنهمراه با رقت است. کسی که صرفاً برای 
هنوز در بودند؛ اما او مدیران و رؤسای بسیاری آمده و رفته »کار او و خود او ارزشی قائل نیست. 

برداری  نسخهۀ ادی و سادنشست و به کار ع همان جا و به همان حالت همیشگی می
 .(99)همان، « گذاشت کمترین احترامی به او نمی کس هیچدر اداره  ...پرداخت می

برانگیختن احساسات لطیف، حسرت یا »لازم است که سبب  رو ازآناین رقت در گروتس  
دچار  . آکاکی آکاکیویچ و ماژور کوالیف هر دو(248: 1384)ابرامز، « اندوه هنرمندانا مخاطبان است

ها کم  بخواهند  شوند که هیچ ی  از اطرافیان یا کسانی که باید از آن انگیزی می وضع رقت
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انگیز و  داند از این وضع رقت ها نیستند و در این میان خواننده نمی حاضر به درک و کم  به آن
 آمیز، بخندد یا گریه کند. تضاد اغراق

بخشی به آن در  بدن گروتسکی و شخصیتبنا بر آنچه گفته شد در هر دو اار تغییر شکل 
شود که چند  و، دوخته میینوکیجان درست مثل پ حال رویش است. نخست شنل واقییِ بی

شود که جای  زنده تبدیل می یصباحی یار و همدم صاحبش است؛ سپس به جسمی فانتز
ه بگیرد. خواهد به نحوی انتقامش را از هم گیرد؛ و در نهایت پس از مرگ او می صاحبش را می

ای و تبدیل آن به ماهیتی انسانی و  نویسنده نخست با ایجاد تردید دربارۀ ماهیت شنل پارچه
روحی به شکل »به آن بدهد  گروتسکی یکند کارکرد افزودن اطلاعات جسمانی دیگر، سیی می

ای بوده  و شمایل یکی از منشیان دولتی دیده شده و ظاهراً این روح در جستجوی شنل گمشده
اما »کاهد  یان با اشاره به سبیل داشتن شنل از تردید خواننده می؛ اما در پا(133)همان، « ...تاس

 . (138)همان، « های کلفتی هم داشت تر بود و سبیل این روح از آن دیگری بسیار بلند
های  کنند، بلکه شخصیت ت گروتسکی کم  مییتنها شنل و دما  نیستند که به شخص

آیند، زیرا  در داستان به کار می یفضای واقی داشتن نگهبرای زنده  ستانای این دو دا حاشیه
شود.  شکسته  درهمتر مرز میان این دو  شود تا هر چه سخت داستان در بستر فانتزی روایت می

پیماید تا آستر و  ها را می که همراه با آکاکی، خیابان های فرعی و میمولی مانند خیاط شخصیت
کند، همسر خیاط یا حتی زن صاحبخانه و همکاران او همگی برای این در اجزای شنل را تهیه 

دهند تا  را محکم به هم پیوند یداستان حضور دارند تا رابطا میان دو دنیای فانتزی و واقی
 تر وارد فضای گروتس  شویم.  راحت

و  قیت، تیلیموقی یسه عنصر داستان چگونهان شده است که یطور خلاصه ب به 1در نمودار 
 بوده است.  تأایرگذار یگروتسک یت در انتقال محتوایشخص
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‌ی.‌تمهیدات‌سبک4.‌2

ستم یدر قرن ب که درحالیمشابه دارد.  یبه آاار ادب یخیتار یکردی، رویا نوع ادبیهر ژانر 
خواننده  ازآنجاکه»ن دسته یدارند و به نظر ا تأکیدت یو بارت بر عدم قطی دایمانند در یپردازان هینظر

 غیرممکن تقریباً ی  اار ادبی عینیق و یر دقیروست، تفس متضاد روبه یها از رمزگان یا با مجموعه
 یا طبقه جای  دسته یرا در  یاز آاار ادب یادیتوان تیداد ز یجه نمی، در نت(116 :1398دوبرو، )« است
ن شده را ییش تییاز پ یمنظور از ژانر، نوعی ساخت یا حتی ابرساخت است که احکام حال بااین؛ داد
 . (113همان، ) کند یل میها تحم سنده به آنینکه نویا ایکند و  یل میسنده تحمیبه نو

 شود؛ بنابراین در نگاه ژانری نگاه بیناساختاری مبتنی در ژانر، اار در کنار آاار دیگر شناخته می
مدرن با هما آاار  بر شباهت مطرح است، به عبارتی آاار گوگول با وجود دو عامل فانتزی و پست
مدرن نسبت به آاار  مشابه در پیوند است. باید تأکید کرد اغلب آاار فانتزی، نگاهی نو و پست

د شود، در مینای ضمنی و درونی خو یب شناخته میمشابه خود دارند، یینی فانتزی که با امر غر
ها، ابزارها و ادوات، اشخاص  آید. حضور فضاهای فانتاستی ، مکان مدرن به شمار می عموماً پست
مدرن نسبت به  پست یهای آینده، نگاه ای و جنگ ، غذاها، سفرهای بین سیارهوغریب عجیب

 زمانا خود دارد. 

‌.‌فانتزی‌و‌گروتسک‌4.‌2.‌1

شود، ولی نه  ب ایجاد توهم در خواننده میکه در مقدمه گفته شده، سب طور همانفضای فانتزی 
بدان پایه که مرز بین فانتزی و واقییت دانسته نشود. گوگول، نخست خواننده را وارد فضای 

ا یت یکوشد رنگی از واقی کند، اما با پرداختن به محتوایی اجتماعی و انتقاد اجتماعی می فانتزی می
 به فانتزی بدهد.  یستیناتورال ینگاه

گونگی یافته، عادی، طبییی، میمولی  همه چیز به جز دماغی که انسان دما ر فانتزی در سراس
و  گرفته شکلکند. استحالا بدنی  و میقول است. نویسنده در دنیای واقیی، داستان را بیان می

در  یامر غریب است. حت دادن جلوهبودن اار در طبییی  فانتزی دهد که میدماغی در شهر جولان 
شود دماغش از دست  کنند و خود ماژور هم باورش نمی های او را باور نمی رخی حرفجهان اار ب

 او گریخته است. 
با  شنلتر هستند. گوگول در داستان  ت مشخصیمرزهای فانتزی و واقی شنلدر فانتزی 

کم وارد دنیای  کند، او را کم هایی که در پی دوخت شنل برای خواننده بیان می چینی مقدمه
تا پیش  یینیشویم،  کند و در نهایت با مرگ شخصیت اصلی ما وارد فضای فانتزی می یفانتزی م

 از مرگ آکاکی هنوز فانتزی شکل نگرفته بود.
است.  گرفته  صورتانتخاب ژانر فانتزی برای ایجاد اعجاب و شگفتی و تا حدودی ترس 

شود. نویسنده برای  یو واقییت ایجاد م فرا واقعل ینمایی داستان در پی آمیختگی تخ حقیقت
ن امر سبب یا اینکه ترس و اعجاب را بر داستان مسلط کند ناچار است فضایی فانتزی بیافریند که

 شود. یخواننده م یها ندادن به پرسش یپاسخ قطی
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انگیز، چیدمانی از واقییت  خیال رؤیاییوقتی مقابل »شاید به همین دلیل کوندرا میتقد است 
ها ملزم  ها و بیان دقیق موقییت رعایت دقیق مراحل زمانی، تییین مکانقرار دهیم و آن را به 
 و ایجاد. منظور آن است که چیدمان زندگی واقیی (8: 1393)کوندرا، « ایم کنیم وارد فانتزی شده

کند. در هر دو اار نویسنده با  می یشتریفضاهای واقیی، به فهم و درک و دریافت فانتزی کم  ب
در زندگی عادی و  ینیچ نهیه محتوای گروتسکی خود را تقویت کند. با زمکم  فانتزی توانست

در  یو فانتز یواقی ی. فضاسازدهد میخود را نشان  ازپیش بیشواقیی امر نابهنجار و نامتوازن 
د و یو ترد یدن به توهم فانتزیو رس یعبور از امر واقی یشنل و دما  برا یداستان اجتماع

 فرا واقع یان استحالا بدنین میاست. در ا توجه موردشتر یت بیدم قطیو ع یا چندگانگی یدوگانگ
 فراهم آورده است. ینا گروتس  را در فانتزیرمتجانس زمیچند امر غ یو ناهمگون

‌مدرن‌و‌گروتسک‌.‌پست4.‌2.‌2

مدرنیته را فقدان مرکز  ترین خصیصا مینادار پست مهم راهنمای نظریا ادبی میاصرسلدن در 
باعث  ...از قبیل آلودگی هوا و تصور غیرقابله خوردن انسان به پیشامدهای داند. یک می

های بسیار آشنا برای مخاطب خواهد شد. پس از آن، دیگر نه جهان وحدت و  منظره رفتن ازدست
 (.256: 1397)سلدن و ویدوسون، انسجام مینایی پیشین را دارد و نه خود انسان 

کند، از  ون حقیقت مطلق و وحدت را رد میفرامدرنیسم برخی اصول مدرنیسم همچ
خواهد فاصلا بین  فرامدرنیسم می»داند.  گرایی گریزان است و تقلید از طبییت را جایز نمی واقییت

فرهنگ عامه و طبقا روشنفکر را کاهش دهد و برای ادبیات تخیلی و عامیانه و سنتی، همپای 
 (. 437و  436: 1390)علیزاده، « انواع دیگر ادبی، ارزش قائل شود

اتصال »از  اند عبارتاز نظر دیوید لاج، منتقد امریکایی،  اختصار بهمدرن  های پست ویژگی
روی، عدم انسجام، عدم قطییت در سطح روایت،  ، دوری از قاعده، زیادهجایی جابهکوتاه، تناقض، 

 .(87: 1397نیا و دیگران،  )شفیع، (437: 1397)علیزاده و جاور، « گرایی و تنوع کثرت
روی و استفاده از شگردهای  مدرن در پایان باز، عدم قطییت، زیاده ترین ویژگی اار پست مهم

شود که  تنیده می تر، مرز میان تخیل و واقییت چنان درهم گروتسکی است؛ همچنین از همه مهم
ب بیشتر و که با ایجاد توهم در خواننده او را به اعجا تا جاییاز یکدیگر نیستند،  شناسایی قابل

 پاسخی بکشاند. بیشتر و بی
مدرن نه تصویربرداری از واقییت است و نه فرافکنی، بلکه کشف  بازنمایی در عصر پست

ها و صور خیال، تصویر ما را از خودمان و  ای است که بر اساس آن زبان و به عبارتی روایت شیوه
رنگ  جهان تخیلی داستان کمکند. مرز بین واقییت و  خویشتنمان در حال و گذشته تییین می

و است  ر ههای ممکن و متکثر روب جهان واقیی موجود، با جهان جای بهشود و هنرمند  می
 مدرن پستاین همان تفسیر دیگرگونه و متکثر از جهان است که نویسندۀ و  (31: 1380)رهادوست، 

ن، شناساندن جهان واحد مدر خواهد به آن برسد. کار متن پست تکثر واقییت جهان، می بر  تکیه با
 به خواننده نیست.
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 امنزل بهکوشند تا واقییت را  مدرنیست به شکلی می نویسان پست داستان»پاینده میتقد است 
و نه مفروض، به شکلی نو بازنمایی کنند. همچنین سب  زندگی سیطرۀ  ناپذیر مناقشهموضوعی 

روایت، نگارش بازیگوشانه و هجو از  جای به)تصویر(  ایماژ کردن جایگزینگفتمان، نقش رسانه، 
. ارجاع به کثرت و تیدد (35 ع 34: 1396)پاینده، « های مضامین پسامدرن است ترین خصیصه مهم

و  مدرنی پستچه در تفسیر و چه در وجه بیرونی و عینی جهان و جهان اار، مصداق خوانشی 
  ت.القای گروتس  در هر دو اار اس یکی از ابزارهای نویسنده برای

آورد. شخصیت شنل مانند  هایی برای دوخت شنل می ، نویسنده مقدمهشنل در داستان
مدرن توانسته  گیرد، نویسنده با رویکرد پست شدنش شکل می  اندک با جریان دوخته پینوکیو اندک

 روی در سپس با چندین رخدادِ پی در پی، با زیاده .ب بسازدیشخصیتی دور از قاعده و عج
اش، سر و شکلی تازه و بدیع و وهمناک به او ببخشد. اگرچه در  ز صاحب قبلیاستقلال او ا

وه عمل کرده؛ یینی یاار هم به همین ش یرفانتزیت غیشخص منزلا طراحی شخصیت آکاکی به
 یبرا تامسونگونه نشان داده است.  اراده بودن او را بسیار اغراق پا بودن و بی و دست فقر و بی
کند. در  یاز بکِِت اشاره م واتگروتس  به توصیف خانوادۀ لینچ در رمان ف مفهوم یح و تیریتوض
کنندۀ اشخاص داستانی و  افتادگی مشمئز ال ازریختیخ یدار و ب خنده ین رمان بکت با لحنیا

 یهای عجیب و غریب ارا ریخت و با بیماری زمان افیلج، فقیر، بی ای که هم اعضای خانواده
ت درون متن یان خواننده با روایم یگذار د که خود باعث فاصلهکن یان میب یهستند را طور

.. را توضیح بدهم، شاید خوب است به تضاد دیگری در .ای غریب برای آنکه این آمیزه» ؛شود یم
  که آشکارترین لایا متن است  عخود متن اشاره کنم: تضاد میان محتوای خوفناک یا مشمئزکننده 

   .(5 :1398، تامسون) «با شیوۀ کمی  ارائا محتوا ع
از  یآکاک دردنخور به یکه زندگ جا همان یینیافتد.  ین اتفاق میهم دقیقاً شنلدر داستان 

 وحسابی درست  کفش یکفش است و او در هما عمرش  یهمان انتخاب نامش که به مین
در سنده یلجن نو طنز بودن  و یو کم یالیخ یب یینیداستان وارد گروتس  شده است.  ،نداشت
خواننده را به گروتس  وارد کرده است. در نیما پایانی داستان که شاهد  یاجتماع یبتیبرابر مص

برای بارزتر شدن وجه  گونه اغراقروی  جدایی و استقلال او از مردۀ آکاکی هستیم هم همین زیاده
 ندنتوهم افکبه قصد دارد با  عمداًگیرد؛ با این تفاوت که نویسنده  کمی  داستان شکل می
 خواننده، پایانی باز ایجاد کند.

 یرممکن است فردیغ که درحالیاست.  موردتوجههم  دما ت در داستان یهمین لحن روا
داستان را  یطور داری جانبو بدون  یخودمان یسنده با لحنینو یدماغش را از دست بدهد ول

ن آغاز وارد فانتزی و است. از هما یواقی یا از صحنه یربرداریکند انگار در حال تصو یت میروا
شویم که گویی ماهیت مستقلشان همیشگی بوده است.  بخشی به اجزای بدن می شخصیت

آن به  شدن تبدیلنویسنده تیمداً قصد دارد فضای فانتزی داستان و فرار دما  از دست صاحبش و 
ر با دما  و ماژو رویاروشدنشخصیتی واقیی را با کم  طنز برای مخاطب عادی جلوه دهد. با 

کند اتصال و انقطاع روایی ایجاد کند و با جستجوگری ماژور و در تیلیق  یکدیگر سیی می
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 یی)جداتر آنکه انتخاب سوژه  آورد. از همه مهم  به وجودرا  گرایی کثرتگذاشتن اار، عدم قطییت و 

 دارد.  یمدرن نا پستیز زمیرمحتمل است نیغ یعاد یکه در زندگ دما  از صاحبش(
، تکثر ی، اغراق، تضاد و ناهمگونیرو ادهیجاد زیا یسنده براینو یدات گروتسکیتمه رتیبت این به

مدرن  و پست یمتقابل فانتز تأایرر یاست. در نمودار ز یمدرن ت، پردازش پستیبرداشت و عدم قطی
 جاد گروتس  در دو داستان نشان داده شده است. یا یبرا یکرد متفاوت سبکیدو رو عنوان به

 
 های شنل و دماغ تأثیر ساختار بر گروتسک در داستان .2نمودار 

‌تمهیدات‌محتوایی‌.4.‌3

های  فانتزی دما و  شنلبارها به محتوای گروتسکی در دو اار اشاره شده است.  ازاین پیش
شود که  ی آغاز میگرای با واقع شنلهستند.  یگونگی با ساختارهای متفاوت انتقادی مبتنی بر انسان

( 97)همان، « هیچ نکتا قابل  کری در او نبود»ست نزدی  است. راوی با جملاتی مثل یبه ناتورال

نام آکاکی به مینی کفش برایش انتخاب شد، از  ناچار بهکه  اش گذاری نامیا ماجرای مسخرۀ 
جهه با رفتار سازد. او که ابرقهرمان نیست، در موا ای نامرئی می شخصیت اول داستان چهره

او با این کنش، غریب و  خوگرفتگیجامیه با او و  یدیگران و جامیه کنشی دارد. کنشِ تهاجم
آکاکی از سایرین نیست که باعث نامرئی   نماید. تنها جدایی و انفکاک دنیای  هنی می هجوگونه

 حساب هبهای نامرئی در جامیه  شود، بلکه موقییت اجتماعی او نیز جزء موقییت شدن او می
)همان، « شوند پایه شناخته می عضو دون عنوان به الیمر مادامبه آن نوعی تیلق داشت که »آید؛  می

رنگ اونیفورمش دیگر سبز نبود، سفید  .کرد هرگز به وضع ظاهر خود توجه نمی»، (98
 .(102)همان، « ای بود که با قرمز مخلوط شده باشد مرده چرک

های بارز گروتس  است.  اهماهنگ است که از ویژگیگویا او با هما جهان اطرافش ن
پایدارترین مشخصا شیوۀ روایت گروتس  در طی زمان، ناهماهنگی است. چه عنصر آن تضاد »

 (.471: 1397)میرصادقی، « و تیارض و آمیزۀ امور ناهمگون باشد، چه امتزاج اجزای نامتجانس
آکاکی در »: شود یصورت شرح داده م نیتیارض و تضاد او با همکاران و جامیا اطرافش به ا

مزاحمتی  توجه است و فقط اگر هنگام رونویسی، تنهایی و انزوای خود به تحقیرهای همکارانش بی
گفت: ولم کنید چرا آزارم  راند، می برایش ایجاد شود با لحن دردناکی که هر کسی را عقب می

 شود. می تر رنگ کمامون با آمدن شنل . این انفکاک از واقییت پیر(100 :1396 )گوگول،« دهید می

 فانتزی

 پست مدرن

 سازی شخصیت
 خلق شخصیت فانتزی

 ییتعدم قط
 روی زیاده

 دوری از قاعده

گروتس  و 
 سب 
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اجباراً آن را دارد؛ اما وقتی یافتن به شنل جدید، وحشت  ابتدا آکاکی از تغییر یینی دست
و  رفتن راها یو  زدن حرفسنده تنها با ی، نوشنلگیرد. در  شکل می یا پذیرد، گروتس  تازه می

 دادن اهمیتو د؛ بلکه توجه ده می یگروتسک ینیست که به شنل شخصیت ایجادکردنمزاحمت 
شود و هما همکارانش هم به شنلش بیش  تر از خود آکاکی می است، تا جایی که در نهایت مهم

کنند. استحالا شنل به  میشوقا نداشتا آکاکی یاد می عنوان بهکنند و از شنل  از خودش توجه می
 و زدا فقدان شنل در اار شود ت همدم، سبب می عنوان بهموجودی انسانی و دارای احساس و حتی 

 شبانه، آکاکی را به کام مرگ بکشاند.  خورد
پایانی  ااز صحنسازد، و تا قبل  رفتارهای اجتماعی اطرافیان و خود آکاکی از شنل، ی  انسان می

تازد و  ها و عمُال دولتی و ستمگران می مشخص نیست این شنلِ آکاکی است که عیاروار بر کالسکه
 یاریع یها   و داستانیبافت حماسا کم یبرا یا نهیزم. نسان دیگری با شنل دیگرکند یا ا قیام می
 دار و خنده یم گروتس  به سمت محتوایرو یم هر چه جلوتر ترتیب این بهکند.  یجاد میخواننده ا یبرا

 گر همراه با ترس باشد. یخوانندگانِ د ید برایکند که شا  یم یشرویپ یزتریانگ شگفت
شود  رو هستیم؛ کووالیف صبح بیدار می هروب دار و خندهغیرعادی  ییا فقط با محتوا، ابتددما در 
بیند دماغش نیست، اما نویسنده با بازگشت به عقب دلیل این تبدیل و تبدل را برای ما روشن  و می
شنل، از رفتار انسانی صاحب آن سرچشمه  مانند بهگیری شخصیت دما  هم درست  سازد. شکل می
انسانی کامل و واقیی و تقریباً  امثاب بهشود و دما   در نهایت تبدیل به ماهیتی مستقل می گیرد و می

 یشناسد ول یکه صاحبش او را م یطور. کند اش جلوه می با همان خلق و خوهای صاحب قبلی
 روی تا آنجاست که وسط نان صبحانا پیرمردی رد. اغراق و زیادهیتواند صاحبش را بپذ یخودش نم
شود  یت میبار آنچه را که روا نیاست حتی خواننده هم اول الخمر دائمشود و چون  پیدا می لخمرا دائم

 شدن گماندازد. از آن طرف، نگاه کووالیف به مسئلا  کند، تا اینکه آن را درون رودخانه می باور نمی
نگاه  ی  شیادی و دزدی عنوان بهبا ی  جنایت است و به کل ماجرا  شدن مواجهدماغش مانند 

مجرم جزئی از وجود اوست که حالا مستقل از  که درحالیکند و دائم در پی پلیس و نظمیه است؛  می
ز همراه ین داستان نیدر ا یگروتسک یزند. محتوا دار دوباره با او سر باز مییاو شخصیت یافته و از د

 رسد.  یان میت با اعجاب به پایکند و در نها یم یشرویو طنز پ یبا شوخ

 
 نقش محتوا در پردازش گروتسک .3نمودار 

 

 روی یادهاغراق و ز

 نظمی عدم تیادل و بی

 مراه با خشم وترساعحاب ه
 طنز همراه با خشم و ترس

ناهمگونی و امر 
 نامتجانس

 محتوا و
 گروتس 

 شگفتی
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 های شنل و دماغ گانه گروتسک در داستان تلفیق ابعاد سه .4نمودار 

ا طنز یاعجاب همراه با خشم  یگروتسک یسنده محتوایدهد نو یها نشان مرق نمودایتلف
ر کرده یپذ امکان یدر عناصر داستان یو فانتز مدرن پستهمراه با ترس را با کم  دو ساختار 

در خلق گروتس  کاربرد  سازی شخصیتق و یدو عنصر تیل یان عناصر داستانیاست. از م
 همراه بوده است. یگروتسک ینها با محتوایا یداشته که هر دو یشتریب

‌گیری‌نتیجه.‌5
ین مقاله قصد های فانتزی طنزآمیز گوگول هستند. اما نویسندگان در ا از داستان دما و  شنل

پذیر است، به  اابات این مسئله را داشتند که فهم بهتر هر دوی این آاار بر بستر گروتس  امکان
ترین  شود زاییدۀ کارکردهای گروتسکی است. از مهم عبارتی طنزی که در هر دو اار دیده می

شود؛  ان میاشاره کرد که شامل عناصر داست یتوان به تمهیدات داستان های گروتسکی می ویژگی
داستان یاد کرد که خواننده را به فضای  و تیلیق یپردازی، فضاساز از آن جمله باید از شخصیت

وار فضای گروتسکی و  های شاییه های ناگهانی و پایان دهد. نخست با شروع یگروتسکی سوق م
شود. در تیلیق نیز تمام مدت با حذف عامل  اعجاب، همراه با طنز و حتی ترس خلق می

افزاید که سبب سردرگمی خواننده در پیدا کردن مرز  روی و شگفتی می برندۀ داستان بر زیاده یشپ
پردازی باید از استحالا بدن گروتسکی نام برد. نویسنده با  شود. در شخصیت واقییت و مجاز می

طلبی و جداسازی بدن و اجزای وابسته به آن از اجزای کلی صاحبش قصد دارد  استقلال
 واقعدر است که  بلاتکلیفآور تداعی کند و تا پایان داستان خواننده  ترسناک و اعجاب ای صحنه

از نقش اصلی  ها رخ داده یا اصلاً این شنل و دما  از آنِ صاحبانشان هستند یا تغییراتی در آن
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است. فضاسازی  یکشند؟ دستا دوم، تمهیدات سبک خود جدا افتاده و نقش دیگری را به دوش می
شود. اگر ماجراها در  مانندی می دو داستان در ژانر فانتزی سبب باورپذیری و ایجاد حقیقتدر هر 

آمد. گروتس  با فانتزی، ارتباط نزدیکی  داد اهداف نویسنده به دست نمی رخ می یداستان واقی
کند بلکه به صورت ملموس و واقیی  دارد؛ زیرا گروتس  تنها در خیال و ناخودآگاه فرد رشد نمی

شود. پس در دنیای فانتزی، حواد  داستان باورپذیرند. عینیتِ  پیرامون فرد دیده میط محی در
شود. از سویی این عینیت  عریان گروتس  است که سبب ترس یا خشم در ضمیر مخاطب می

ای  یت که از مختصات پست مدرن است، سبب طنز و ترس و اعجاب و در پارهیهمراه با عدم قط
توان به  یها م ن داستانیمیمول گروتس  در ا ین محتواهایتر از مهم شود. موارد خشم می
 یرو ادهیغریب و اغراق و ز ، نابهنجاری، عدم تیادل و توازن و ناسازگاری دو امریاستحالا بدن
در پایان باید گفت اگرچه کارکرد گروتس  در هر اار طنزآمیز سبب خشم یا شگفتی و  اشاره کرد.

سکی سبب ترس یا خشم تنها نیست؛ بلکه تردد در میان این دو حالت ترس است اما طنز گروت
محور بر اار حاکم شود. به نظر  شود نگاهی کاملاً خواننده در اصل این ویژگی سبب می است.
های مورد مطالیه، جنبا شگفتی و طنز بر خشم و ترس پیشی داشته است؛ اما  رسد در داستان می

وانندۀ زمان گوگول یا خوانندۀ روسی که مصادیق آن را در دنیای این امکان وجود دارد که برای خ
کند، گفتمان ترس و خشم نیز برجسته باشد، به این ترتیب  کرده یا می واقیی خود تجربه می

 . یابد بافت و گفتمان هم در شناخت و جایگاه رویکردهای گروتسکی اهمیت می ئلامس
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